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جهانگیري: سهم ۳۰درصدي 
بهره وري از رشد محقق نشد

معــاون اول رئیس جمهــور در دومین همایش  �
اقتصاد ایران با برشــمردن دلایل بحران اقتصادي، 
گفــت: با توجــه به مشــکل منابــع صندوق هاي 
بازنشستگي، هیچ بازنشســته اي را نمي بینید که از 
حقوق خود راضي باشد. به گزارش فارس، اسحاق 
جهانگیــري در دومین همایش اقتصــاد ایران در 
سالن همایش  رایزن تهران گفت: مهم ترین چالش 
کنوني، این اســت که چگونه هماهنگي میان همه 
ارکان نظــام بــه وجود آوریــم تا بتوانیــم در برابر 
چالش هاي مختلف راهکارهاي مناسب پیدا کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه وضعیت 
فقر و رفاه مردم اکنون یکــي از چالش هاي جدي 
اقتصــاد ایران اســت، ادامــه داد: قــدرت خرید و 
درآمد آحاد جامعه کاهش پیدا کرده اســت، رشد 
اقتصادي، بودجه دولــت و بهره وري نیز وضعیت 
مناســبي ندارد و با وجود آنکه از چند برنامه قبلي 
توسعه هدف گذاري شــده بود که ۳۰ درصد رشد 
اقتصادي از محل بهره وري تأمین شــود؛ اما امروز 
پس از سپري شــدن چند برنامه، میــزان بهره وري 
هنوز پایین اســت و تغییر چنداني نداشــته است. 
معاون اول رئیس جمهور ضعف در سیاست گذاري 
را مهم تریــن دلیل عدم بهره وري دانســت و گفت: 
چالش هایي که امروز اقتصاد کشــور با آن روبه رو 
اســت، چه در اندازه ملي و چــه در اندازه جهاني، 
ابعاد وســیعي به خود گرفته و در هم تنیده شــده 
اســت؛ از این رو با چنین چالش هایي نمي توان به 
صورت یک بعــدي مقابله کرد و این گونه نیســت 
که بتوانیم مســائل اقتصــادي را از طریــق تدابیر 
صرفــا اقتصــادي حل وفصــل کنیم. معــاون اول 
رئیس جمهور در توضیح این مطلب افزود: به عنوان 
مثال، موضوع آب دیگر موضوعی ســاده در حوزه 
وزارت نیرو یا کشاورزي نیست؛ چراکه امروز وزارت 
کشــور در مهم ترین مســائل امنیتي خود موضوع 
آب را در دســتور کار قرار داده اســت. او افزود: از 
سوي دیگر، محیط زیســت فقط موضوعی فانتزي 
نیســت، بلکه یک واقعیت اســت کــه تالاب هاي 
کشور خشــک شــده و تبدیل به کانون هاي ریزگرد 
شــده اســت. جهانگیري با بیان اینکه امروز کشور 
بــا معضل ایجاد اشــتغال بــراي فارغ التحصیلان 
دانشــگاهي مواجه است، گفت: مشــکلات نظام 
بانکــي پیچیدگي هایي دارد که نمي توانیم خیلي از 

مسائل داخلي آن را باز کنیم. 
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ائتلاف مسلط نهادها
درحالی که بیشتر اقتصاددانان و سیاست گذاران 
تمرکز خود را بر انتخاب راه درست گذاشته اند، آنچه 
واقعا نیاز داریم بدانیم این است که چرا کشورهای 
توســعه نیافته راه نادرســت را انتخــاب می کنند. 
ائتــلاف مســلط راه را اشــتباه برنگزیده انــد بلکه 
عامدانــه به این راه می روند. برای فهم این موضوع 
باید از علم اقتصاد و توصیه های آن در مورد بهترین 
گزینه ها فراتر رفت و بررســی کــرد که تصمیمات 
واقعا چگونه اتخاذ می شــوند؟ چه کســانی و چرا 
ایــن تصمیمات را می گیرند؟ این به معنای مطالعه 
سیاســت و فرایندهای سیاستی است. علم اقتصاد 
به طور سنتی و همواره علم سیاست را نادیده گرفته 
است اما درک سیاست برای تبیین نابرابری در جهان 
اهمیت حیاتی دارد. همان گونه که اقتصاددان دهه 
۱۹۷۰ «آبا لرنر» بیــان می کند: «علم اقتصاد عنوان 
ملکه علوم اجتماعی را از این طریق کسب کرد که 
مسائل سیاسی حل نشده را به عنوان حیطه فعالیت 
خود برگزید». دســتیابی به موفقیــت اقتصادی به 
حل برخی مســائل پایه ای سیاســت وابسته است 
و تا زمانــی که ایــن مســائل را در مطالعات خود 
مدنظر قرار ندهیــم، تکیه بر علوم محض و خالص 
ریاضیــات و شــبه علم ســتایش اعــداد نمی تواند 
نشانه قدرت باشد؛ اینکه مسئله ای در علم اقتصاد 
به صرف اینکه با ابــزاری مانند ریاضیات (به فرض 
صحت در اســتفاده از ابــزار و اســتفاده نکردن از 
ابزاری برای اثبات آنچه باید بشود!) به اثبات برسد، 
چنانچه بدون توجه به عوامل ســاختاری، نهادی، 
اجتماعی، سیاســی، فرهنگــی، تاریخی و... صورت 
پذیرفته باشــد و نشانه غفلت نباشــد، عامدانه در 
خدمت ائتلاف مســلط است.  دراین زمینه شاید ذکر 
این نکته از جــرج بی بالدن، عضو گروه مشــاوران 
هــاروارد، در کتاب «برنامه ریزی توســعه در ایران» 
مفید باشــد: «تصادم علم و عقل سلیم در استفاده 
از علم اقتصاد از بی ربط بودن تکنیک های پیشرفته 
اقتصادی در اغلب موارد برنامه ریزی در کشورهای 
درحال توســعه ناشــی می شــود. بخش بزرگی از 
مجلات تخصصــی درگیر تکنیک ها و مســائلی در 
مرزهای علم اقتصاد هســتند. ایــن مجلات اغلب 
به مســائل غیرواقعی و خلاصه شــده می پردازند. 
مســائلی در الگوهای ریاضی بیان شده اند و از این 
روی ظرفیــت تبدیل به مفاهیــم کاربردی را ندارند 
حتی توسط تعداد معدودی از افراد که آن مفاهیم 
را می فهمند».درحالی کــه ما برای رشــد اقتصادی 
پایــدار به فکــر نو نیــاز داریم و هــرگاه صحبت از 
فکر نــو به میان می آید، چون منافع فرادســتان در 
خطر می افتد، سنگ اندازی شــان شــروع می شــود 
بنابرایــن جامعه به فکر نــو نیــاز دارد و غالبا این 
افــراد و تخریب خلاقی که به بار می آورند، ناگزیرند 
بــر منابع و مراکز متعدد مقاومت پیروز شــوند. این 
نهادهای اســتثماری با تکیه بر نهادهای اقتصادی 
اســتثماری که جبهه حمایتی از ایشــان را برعهده 
می گیرند، به تخریــب خلاق اجازه ظهور نمی دهد. 
در منطــق نظــم اجتماعــی با دسترســی محدود 
هر فکرنویی را با برچســبی و به ســنگی از صحنه 
خارج می کنند. دراین باره تاس-اچ-مک لئود، عضو 
دیگر گروه مشاوران هاروارد، در کتاب «برنامه ریزی 
در ایران» می نویســد: «ما دائمــا در بیم و حیرت از 
شدت شخصی شــدن پدیده ها در جامعه ای بودیم 
کــه به حق می توان آن را جامعه ای شخصی شــده 
نام نهاد. در چنین جامعه ای شــخص، عقاید، کار و 
دانش حرفه ای او همه معرف یک کل تفکیک ناپذیر 
است. تمایز منازعات فکری و منازعات شخصی که 
در اکثر جوامع کاری بســیار دشوار است در جامعه 
ایران عملا ناممکن است. در این کشور حمله به هر 
اندیشه ای غالبا با حمله به صاحب آن اندیشه تلقی 
می شود و به این ترتیب آن را اهانت آمیز می دانند نه 
سودمند. هماوردی فکری که ما آن را امری معمول 
در منازعات علمی تلقی می کنیم دست کم اینکه به 
فهم مســائل و اگر نه به حل آنها منتهی می شــود 
در ایــران معمــولا فضای تضــاد و خصومت پدید 
می آورد. در این فضا دســتیابی بــه راه حل واقعی 
مســائل بیش از پیش دشوار می شود... به این ترتیب 
دنیای منازعات مســتدل و منطقی به عرصه ظهور 
قدرت هــای متخاصــم و ناپایدار مبدل می شــود و 
در میــان این هیاهو صدای عقل کــه غالبا ضعیف 
اســت، خاموش می شــود». در احــوال قائم مقام 
آمده اســت که از عقب افتادگی ایــران مطلع بود. 
مردم از وجود او بی اطــلاع بودند و درنتیجه از او 
نه حمایتی کردند و نه می دانستند چه می خواهد 
بکنــد. در عیــن اینکه اندیشــه های بلند در ســر 
می پرورانید، هیچ یــک از ابزارهای لازم کار خود را 
نداشت. یکه و تنها بود و کسانی که قدرت سیاسی-
اقتصادی ایران را در دســت داشــتند با او مخالف 
بودند. اندر احوالات امیرکبیــر هم می خوانیم که 
بسیار پرکار بود، به همان اندازه پرکار بود که غیرت 
مسئولیت داشــت. روزها و هفته ها می گذشت که 
از بام تا شــام کار می کرد و نصیــب خود را همان 
وظیفه مقدس می دانست و دشواری ها و نیرنگ ها 
نیــز او را از کار دلســرد نمی کرد. ســخن را با این 
جملات دکتر مصدق به پایان می برم که «صاحبان 
عقیده و ایمان از مرگ نباید هراس کنند تا چه رسد 
به فحش. چون که اصل مصلحت اجتماع اســت. 
آنجا که مصالح اجتماع تأمین نباشد مصالح مردم 
تأمین نخواهد بود و تشخیص اینکه چه اشخاصی 
روی مصالــح جامعــه مقاومت می کننــد و چه 
اشــخاصی روی مصالح خودشــان با مردم است. 
وزن افراد در جامعه به قدر شــدائدی است که در 

راه مردم تحمل می کنند».
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گزارش «شرق» از نحوه اجراي مصوبه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه هاي عمر

مالیات ستاني بیمه هاي عمر سلیقه ای است؟

از این میــزان ۱۰۱ هزارمیلیارد تومان صرف بودجه 
خواهد شــد که این رقم نسبت به سال ۹۶، در حدود 
۱۰ هزارمیلیارد تومان کاهش یافته است (این کاهش 
اتفاق مثبتی در روند کاهش وابستگی بودجه عمومی 
به درآمدهای نفتی ارزیابی می شــود). همچنین ۳۲ 
درصــد از این رقم براســاس تکلیــف لایحه بودجه 
به صندوق توســعه ملــی واریز خواهد شــد و ۱۴٫۵ 
درصد هم به حســاب شــرکت ملی نفت ایران واریز 
می شــود. ســه درصد نیز ســهم مناطق نفت خیز و 
گازخیز و توسعه نیافته است. نکته مهم در این میان، 
تعیین نــرخ ۵۵ دلار برای هر بشــکه نفت در لایحه 
بودجه است که بســیار خوش بینانه به نظر می رسد. 
براســاس پیش بینی های مراجع معتبــر بین المللی، 
قیمت نفت در ســال آینده میلادی بین ۵۰ تا ۶۰ دلار 
در نوسان خواهد بود. بانک جهانی رقم نفت را برای 
ســال آینده ۵۵ دلار تعیین کرده است، اما این نرخ ها 
با توجه به وابســتگی شدید بودجه سالانه کشورهای 
نفتی، نمی تواند مبنای اصلی باشد. منطق اقتصادی 
حکم می کند بودجه های ســالانه این کشور بر مبنای 
قیمت منطقی که برای ســال آینــده، ۵۰ دلار در نظر 
گرفته شــده، تعیین شــود. قیمت منطقی نیز مربوط 
به کشــورهایی اســت که با چالش کمتری در حوزه 
اقتصادی مواجه هســتند و شــرایطی ماننــد رکود و 
چالش هــای سیاســی خارجی را تجربــه نمی کنند. 
درباره کشــورهایی ماننــد ایران، عــراق و ونزوئلا که 
درحال حاضر شــرایط اقتصادی و سیاسی متفاوتی را 

سپری می کنند، قیمت نفت باید محتاطانه در بودجه 
دیده شــود که ایــن قیمت در حــدود ۴۵ دلار در هر 
بشکه اســت. با تأمل در نرخ های محاسباتی قیمت 
نفت در بودجه کشــورهای نفتی می تــوان دریافت 
ایران، بالاترین نرخ و به عبارتی خوش بینانه ترین نرخ 
را داشــته است در حالی که کشــورهایی مانند روسیه 
(۴۰ دلار)، قطر (۴۵ دلار)، عــراق (۴۳ دلار)، نیجریه 
(۴۷ دلار) و آذربایجان (۴۵ دلار) را در نظر گرفته اند. 
در میان این کشورها نرخ تعیین شده در روسیه یعنی 
۴۰ دلار مهم و حاوی پیام است. بدین معنا که دولت 
روسیه قصد دارد تولید و صادرات نفت خود را در سال 
آینده افزایش درخور توجهی بدهد. این افزایش به طور 
طبیعی به افزایش عرضــه و کاهش قیمت نفت در 
بازارهای جهانی منجر خواهد شد. این شرایط تا قبل 
از برگزاری اجلاس اخیر اوپک، بسیار شایع بود، هرچند 
روســیه نیز تعهد خود را به افزایش ندادن تولید نفت 
در سال آینده براساس فرمول تعیین شده اوپک اعلام 
کرد، اما این اعلام نمی تواند با تضمین همراه باشــد. 
نتیجــه بحث اینکه، قیمت ۵۵ دلار در هر بشــکه در 
لایحه بودجه سال آینده بســیار خوش بینانه است و 
این می تواند نظام دخل و خرج کشور را در سال آینده 
با مشکل و به عبارت بهتر کسری بودجه مواجه کند. 
در این راســتا به نظر می رسد به شرایط دیگری مانند 
فشــارهای آمریکا برای محدود کردن امکان صادرات 
نفت ایران توجه نشده و این خوش بینانه بودن قیمت 

تعیین شده نفت را بیشتر تقویت می کند.
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ریسک نفتى بودجه 

ارمغان جوادنیا: چگونگی اخــذ مالیات بر ارزش افزوده از 
بیمه هاي عمر سبب شده است که برخي بیمه ها به صورت 
نامتعارف از بیمه شوندگان مالیات بگیرند. براساس تصویب 
مجلس مقرر شــد که بیمه هاي عمر ۹درصــد مالیات بر 
ارزش افــزوده به دولــت پرداخت کنند، امــا ابهامات این 
قانون هنوز در برخی شــرکت ها وجود دارد و موجب شده 
در عمل با اجراهاي ســلیقه اي حــق بیمه هاي مضاعف 
از بیمه شــوندگان دریافت شــود. بیمه عمــر هنوز ضریب 
نفوذ پاییني در کشــور دارد بنابراین انتظار می رود که براي 
فراگیرشــدن این بیمه آتیه ســاز، دولت و مجلس از همه 
ظرفیتشان اســتفاده کنند و با ابزارهاي تشویقي روند رشد 
بیمــه عمر را شــتابنده تر کنند. حال نه تنها براي تشــویق 
مردم به خرید این بیمه امتیازي در نظر گرفته نشــده، بلکه 
بــا ابهامات اخذ مالیات بر ارزش افــزوده، انگیزه ها را براي 
خرید کاهش داده اند.  پرویر خسروشــاهی، قائم مقام بیمه 
مرکزی، در گفت وگو با «شــرق» درباره اینکه اخذ مالیات بر 
ارزش افــزوده از حق بیمه های عمر قانونی اســت یا خیر، 
می گوید: حق بیمه عمر و پس انداز یک بخش ریسک عمر 
و یک بخش پس اندازی دارد. بخش پس اندازی از مالیات 
بر ارزش افزوده معاف است، اما بخش عمر معاف نیست. 
زمانی که قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرائی شــد، ابتدا 
تصــور برخی از شــرکت های بیمه بر این بــود که کل حق 
بیمــه عمر و پس انداز معاف اســت، اما ســازمان مالیاتی 
بــر این موضوع ایــراد گرفت و فقط بخــش پس اندازی را 
معاف اعلام کرد. از آن زمان به بعد شرکت های بیمه برای 
بخش ریسک عمر مالیات بر ارزش افزوده در نظر می گیرند 
و به ســازمان مالیاتــی پرداخت می کنند.  بــه گفته او اگر 
یک شــرکت بیمه  از مقطعی که مالیــات بر ارزش افزوده 
برقرار شــده برای بخش ریسک عمر که معاف نیست، این 
مالیات را نگرفته باشــد، حالا مجبور اســت آن را دریافت 
کند؛ زیرا ســازمان مالیاتی از همان مقطع اجرای مالیات بر 
ارزش افزوده آن را طلب می کند. منتهی برخی شــرکت ها 
مالیــات بر ارزش افــزوده را از محل ذخایــری که این نوع 
بیمه نامه ها دارند، برداشــت می کردند؛ اما بسیاری دیگر از 
آنها، ذخیره بیمه ای بیمه گذار را تغییر نمی دهند و به جای 
آن و  به درســتی مالیات بر ارزش افزوده ای که قبلا دریافت 
نکرده اند را یک جا اخذ می کنند. در هر صورت این موضوع 
خلاف قانون نیست. او اضافه کرد، البته یکی از شرکت های 
بیمه مناطق آزاد با توجه به اینکه فعالیت در مناطق آزاد از 
مالیات معاف است، برای مقطعی مالیات بر ارزش افزوده 
بیمه عمر و پس انداز را از مشــتریان خود دریافت نمی کرد، 
اما بعدا مطرح شــد که چون شــرکت مذکور با مشارکت 
یک بیمه گر ســرزمین اصلی اقدام به عرضه این بیمه نامه 
در سرزمین اصلی هم می کند، باید مالیات بر ارزش افزوده 
دریافت کند. بنابراین مسئله ای که مطرح می شود، ناشی از 
برداشت اشــتباه از قانون مالیات بر ارزش افزوده در اوایل 

اجرائی شدن آن بود که تدریجا برطرف شد.
دریافت مالیات بر ارزش افزوده از بیمه عمر

 مســئول بیمه عمر یکي از شــرکت هاي بیمــه ایران 
دراین بــاره توضیــح مي دهد؛ مالیــات بر ارزش افــزوده از 
حــق بیمه ها گرفته مي شــود. او با بیان اینکــه مالیات بر 
ارزش افــزوده بیمه عمر براي یک ســال ۹ درصد اســت، 
اضافــه کرد؛ برای مثــال اگر یک میلیون تومــان پرداخت 
شــود، ۹ درصد مالیات بر ارزش افــزوده آن ۹۰ هزار تومان 
مي شــود که اگر تقســیم بر ۱۲ ماه کنیم، حدود هفت هزار 
و ۸۰۰ تومــان مي شــود اما براي یک ســال ۹۰ هزار تومان 
خواهد بود. مسئول بیمه عمر این شرکت همچنین اضافه 
کرد؛ در گذشته مالیات بر ارزش افزوده از سود بیمه بازخرید 
کســر مي شــد اما بیمه مرکزي اعلام کرده کــه مالیات بر 
ارزش افزوده سال به ســال گرفته شــود تا فشار ناشي از آن 
کاهش یابد. او در پاسخ به این سؤال که در گذشته مالیات 
بر ارزش افزوده عمر گرفته نمي شــد اما اکنون از حق بیمه 
گرفته مي شــود، به این نکته اشــاره کرد که اگر مالیات بر 
ارزش افزوده بیمه عمر مثلا براي سه سال گذشته دریافت 
نشــده باشد، براي ســال جدید نرخ سه ســال یک جا باید 

پرداخت شود. اما مسئول بیمه عمر شرکت بیمه کارآفرین 
بــا تأکید براینکه مالیات بر ارزش افــزوده بیمه عمر درصد 
مشخصي ندارد، توضیح داد؛ مالیات بر ارزش افزوده بیمه 
عمر کف و سقف ندارد و بسته به شرایط سني و انفرادي و 

گروهي بودن آن متفاوت است.
 قانوني یا غیرقانوني؛ مسئله این است

عبــاس رنجبر، مدیر بیمه هاي عمر رازي در گفت وگو با 
«شرق»، دریافت مالیات بر ارزش افزوده را قانوني خواند و 
گفت؛ طبق قانون ســازمان مالیاتي و بیمه مرکزي، مالیات 
بر ارزش افزوده از بیمه عمر کســر مي شود. او با بیان اینکه 
نرخ مالیات بر ارزش افزوده بیمه عمر ۹ درصد است، اضافه 
کرد؛ البته بخشــي از حق بیمه ها بابــت پس انداز و برخي 
بابت پوشــش هاي بیمه اي اســت. پوشــش هاي بیمه اي 
شــامل مالیات مي شــود اما بخش پس انداز شامل مالیات 
نمي شــود. رنجبر با بیان اینکه در کشور هر کس از خدمات 
بیمه اي اســتفاده مي کند، باید مالیات بپردازد، توضیح داد؛ 
مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون نیست. البته بیمه ایران 
با تغییر در رویه خود ابهاماتي ایجاد کرده بود اما کارشــان 
غیرقانوني نیست. محمد حسیني پور، کارشناس بیمه نیز در 
گفت وگو با «شرق» درباره افزایش حق بیمه عمر و مالیات 
بر ارزش افــزوده ۹درصدي از ســوي برخي شــرکت هاي 
بیمه اي توضیــح داد؛ دلیل اینکــه بخش نامه اي مي گوید 
به حق بیمه مالیات بر ارزش افــزوده تعلق نمي گیرد، این 
اســت که فرض کنید فردي مي خواهد منزل خود را بیمه 
آتش ســوزي کند.۲۰ هزار تومان پرداخت مي کند و شرکت 
بیمــه حق بیمه ها را جمع مي کنــد و از محل تجمع حق 
بیمه ها خسارت ها را پرداخت مي کند. قاعدتا دراین صورت 
نباید به حق بیمه مالیات بر ارزش افزوده تعلق گیرد، چون 
به خودي خود ارزش افــزوده اي براي شــرکت بیمه ایجاد 
نکرده اســت. مالیات بر ارزش افزوده زماني گرفته مي شود 
که عملیــات مورد نظر ارزش افزوده اي ایجاد کرده باشــد. 
یعنــي بیمه گــر از میلیون ها نفر حق بیمــه را طبق قانون 
اعداد بــزرگ دریافت و جمع مي کند و از محل تجمع حق 
بیمه ها خسارت ها را پرداخت مي کند. بنابراین بخش نامه 
هم ناظر به همین موضوع اســت.او با بیان اینکه در بیمه 
عمــر دو بخش داریــم، اضافه کرد: وقتي گفته مي شــود 
بیمه عمر، منظورمان بیمه عمر و ســرمایه گذاري اســت. 
در بیمه عمر و ســرمایه گذاري دو بخش داریم؛ یک بخش 
این اســت که حق بیمه جمع مي شــود و از محل تجمع 
حق بیمه ســرمایه هاي فوت پرداخت مي شود. این بخش 
فاقد ارزش افزوده اســت و نباید از آن مالیات گرفته شــود. 
اما بخش دوم، بخشــي از حق بیمه است که حق بیمه را 
وارد ذخیره ریاضي کرده و با ۸۵ درصد سودي که عایدمان 
مي شود، در صورت حیات به بیمه گذار برگردانده مي شود؛ 
یعنــي در کنار ایــن فرایند بیمه ســرمایه گذاري هم انجام 
مي دهیــم. یعني حق بیمه اي را دریافــت مي کنیم و وارد 
ذخیره ریاضي مي کنیم، از آن ســودي به دست مي آوریم و 
۸۵ درصد سود را به علاوه کل اصل ذخیره ریاضي با عنوان 
اندوختــه بیمه نامه عمر و ســرمایه گذاري به فرد پرداخت 
مي کنیم. این بخش چون براي بیمه گذار سود ایجاد مي کند 

شامل مالیات بر ارزش افزوده مي شود، آن هم نه اصل پول 
بلکه سودي که به آن تعلق مي گیرد. مثلا فرض کنید فردي 
بابت بیمه عمر و ســرمایه گذاري چهار میلیون تومان حق 
بیمه پرداخت مي کند. از این چهار میلیون تومان حدود ۴۰۰ 
هزار تومان صرف خطر فوت مي شود، مثل همه رشته هاي 
بیمه. حق بیمه هم مصرفي است و از محل تجمع همین 
۴۰۰ هزار تومان ها بــا رقم هاي مختلف که از باقي بیمه ها 
مي آید، ســرمایه فــوت پرداخت مي شــود. بخش دیگري 
از ایــن چهار میلیون تومان غیــر از ۴۰۰ هزار تومان، صرف 
هزینه هاي اداري، بیمه گري و کارمزد مي شــود. مثلا فرض 
کنید یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشــد در نتیجه با ۴۰۰ 
هزار تومان، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مي شود. بنابراین 
این رقم از چهار میلیون تومــان حق بیمه صرف هزینه ها 
و حق بیمه مي شــود. دو میلیــون و ۴۰۰ در ذخیره ریاضي 
مي ماند. با این دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ها و پول هایي را 
که در طول ۲۰ســال دریافت مي شود، جمع کرده و با سود 
تحت عنــوان اندوخته بیمه نامــه برمي گردانیم. هر چقدر 
ســودآوري براي شرکت بیمه داشته باشد، ۸۵ درصد آن را 
به خود مردم برمي گردانیم. فرضا ۲۰۰ میلیون تومان داده 
شــده، اما ۶۰۰ میلیون دریافت مي کنند چون ارزش افزوده 
ایجاد شــده باید مالیات حساب شود و درست است اما اگر 
به طریق دیگري غیر از این عمل شــود این مالیات درست 
نیســت. البته طریقه عملکرد در شرکت هاي بیمه متفاوت 
اســت و خیلي وحدت رویه نیســت. او با تأکید بر اینکه دو 
نوع حق بیمه داریم، اضافه کرد: حق بیمه ها یا مصرفي اند 
یا اندوختــه اي. حق بیمه مصرفي صرف خطر مي شــود. 
جمع آن صرف پرداخت خسارت مي شود که نباید مالیات 
تعلق گیرد چون في نفســه براي شرکت بیمه ارزش افزوده 

ایجاد نمي کند. شــاید شــرکت بیمه با پول ها کاسبي کند و 
سودآوري ایجاد کند اما خود این مشمول مالیات نیست. اما 
در حق بیمه اندوخته اي ســرمایه گذاري مي شود و با سود 
به طرف برگردانده مي شــود. این بخش باید شامل مالیات 
برارزش افزوده شود. بنابراین تعارضي بین آیین نامه و اعمال 
۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده در بیمه هاي عمر نیســت. 
آیین نامه مي گوید از حق بیمه هــاي مصرفي نباید مالیات 
گرفته شــود که اکنون هم همین طور اســت و قاعدتا نباید 
تعلق گیرد و از نظر علمي نباید انجام شــود.  حسیني پور با 
تأکید بر اینکه مالیات هیچ وحدت رویه اي ندارد و بخشي از 
مالیاتي که از نماینده هاي بیمه گران گرفته مي شود اصلا با 
مباني مالیات در تعارض و اجحاف در حق مؤدیان مالیاتي 
است، اضافه کرد: هم اکنون شرکت هاي قدر در بیمه عمر، 
مثل بیمه کارآفرین که بالاترین پرتفوي را بعد از بیمه ایران 
در بیمه هاي عمر دارند، از روي سودي که پرداخت مي کند 
مالیات بر ارزش افزوده را کم مي کند. هر ســال جدولي که 
ابتداي قراداد به بیمه گذار تحویل مي شود، مبالغ مندرج در 
ســتون اندوخته مبالغي است که با احتساب کسر ۹ درصد 
مالیات بر ارزش افزوده درج شــده است. حسیني پور این را 
هم اضافه کرد: شرکت هاي بیمه اگر خلاف عمل کنند بیمه 
مرکــزي باید طبق ماده یک قانون تأســیس بیمه مرکزي و 
بیمه گري مصوب ۱۳۵۰ بــا آن مقابله کند. یکي از اهداف 
بیمــه مرکزي نظــارت برفعالیت شــرکت هاي بیمه طبق 
آیین نامه هاي شــوراي عالي بیمه است. آنچه گفته شد به 
لحاظ علمي و در وضعیت مطلوب بود اما اینکه وضعیت 
موجود مطلوب بازار چیســت باید بازرســان بیمه مرکزي 
بگویند. او در پاســخ به این ســؤال که افزایش حق بیمه از 
جذابیت بیمه عمر کم نمي کند، تأکید کرد: به هیچ وجه این 
اتفاق نمي افتد. بیمه عمر آنقدر مهم اســت که اگر مردم 
متوجــه بیمه عمر شــوند دیگر به گرفتن مالیات از ســود 
بیمــه عمر فکر نمي کنند. بیمه عمر اهــداف بالاتري دارد. 
پشتوانه مهمي است هم براي فوت بیمه شده و هم دوران 
کهولت بیمه شــده. وقتي فرد با چنین قراردادي زندگي را 
تأمین مي کند چــه بعد از فوت براي بازمانده ها و چه براي 
زنده ماندن که دوران پرهزینه و کم درآمدي را سپري مي کند، 
دیگر برایش مالیات از ســود مهم نیست. وقتي بیمه عمر 
سرمایه اي مي دهد که در دوران کهولت زندگي مرفه تري را 
برایش رقم مي زند به این دقت نمي کند که در ۲۰ سال که 
۲۰۰ میلیون تومــان مي دهیم ۶۰۰ میلیون تومان مي گیریم 
یا ۶۰۵ میلیون تومان، دیگر مهم نیســت مهم این است که 
۲۰۰ میلیون تومان مي دهیم، ۶۰۰ میلیون تومان مي گیریم. 
از پول پرت زندگي ســرمایه اي مي ســازیم و از آن طرف در 
زمان فوت صد میلیون تومان به خانواده پرداخت مي شود.


